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  شناسی در سازمان و مدیریت جایگاه انسان
  از دیدگاه اسلام و غرب

  *قادرعلی واثق غزنوي
 دهچكي

شمار مكاتب موجود در جهان، دربارة انسان نظريه وجود دارد. به هر انـدازه كـه ايـن    به 
ين ها به انسان متفاوت باشند، علوم انساني مترتب بر آن نيز تفاوت خواهد يافت. در ا نگاه

جبـر و   ،حقيقـت  ،طبيعت ،هدف از زندگي ،آفرينشنوشتار انسان از ابعاد مختلف همانند 
  محوري، از ديدگاه اسلام و انديشوران مغرب زمين بررسي شده است. و ارزش اختيار

شناسي بر علوم اجتمـاعي و بخصـوص سـازمان و     هدف اين نوشتار بيان اثرگذاري انسان
آن است كه سازمان يا نظام سياسي كه بر اساس ديدگاه  اين پژوهش  مديريت است. نتيجة

شود، بسيار متمـايز از سـازمان يـا نظـام      قرآن كريم دربارة انسان، سازماندهي و اداره مي
هاي انديشـوران مغـرب زمـين بـه انسـان، سـازماندهي و اداره        سياسي كه بر اساس نگاه

ويـژه   از مباني علـوم اجتمـاعي بـه     شناسي انسان توان گفت  شود. با توجه به اين امر مي مي
  شود و بسيار مهم است. ت شمرده ميمديري
  : اسلام، قرآن، انسان، مديريت، سازمان، مديريت علمي.ها واژهكليد
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  مقدمه
شناسـی و   معرفـت  شناسـی،  انسـان  شناسـی،  هسـتی  چـون  یدر میان علـوم انسـانی، مسـائل   

 شناسـی از جهــاتی  انس ـع، ان. از میـان ایـن چهـار موضـو    بسـیار مهـم اسـت    شناسـی  روش
انسـانی   سـائل شود؛ زیرا انسان محور و به یک معنا، موضوع غالب م شمرده می» المسائل ام«

یا مرتبط با آدمی است. دین، علم، عقل، معرفت، اخلاق، هنر، سیاسـت، مـدیریت، جامعـه،    
 تاریخ، حکومت و مفاهیمی از این دست، بدون وجود نوع انسـان و حتـی تصـور او بـدون    

  هاي فکري و فلسفی در طول تاریخ، به انسان و شناسـایی  تمامی نظام ،رو اند. از این موضوع
یونـان و روم، از تفکـرات    ۀاند. از مکاتب و مذاهب هنـد گرفتـه تـا فلسـف     او، عنایت داشته

هاي اصیل اسلامی، از رنسـانس گرفتـه تـا عصـر      ان قرون وسطایی گرفته تا اندیشهوراندیش
 1بــوده اســت. در کــانون توجــهانســان و توجــه بــه ابعــاد وجــودي وي حاضــر، همــواره 

ۀ نیز بسیار مورد توجه بـوده و بـا هم ـ   ،از نظر قرآن کریم، بخصوص شناسی در اسلام انسان
تمام معـارف قرآنـی، بـه    «باورند که این  ربنظران  . برخی صاحبعلوم اسلامی مرتبط است

  2.»، ارتباط داردشناسی انساننحوي، با 
تفـاوت اساسـی دارد. مـثلاً انسـان     دیگـري  دید انسان در هر یک از این مکاتب با تر بی

زیستانسیالیسـم، لیبرالیسـم، سوسیالیسـم و...    گاسلام، یهود، مسحیت، بودیسم، مارکسیسم، ا
بـدیهی اسـت کـه وقتـی انسـان بـر        3.هاي آشکاري با هم دارند ها و چه بسا تعارض تفاوت

ند. یاب میها نیز تفاوت  یسشنا انسان ۀودند، علوم مبتنی بر گونها، متفاوت ب اساس این دیدگاه
را  ی از علوم انسانی ابتـدا بایـد دیـدگاه آن مکتـب    کی دربارةپیش از هرنوع بحث  ،بنابراین

امل وارد بحث در آن کو با آگاهی  آیدل فراهم ئطرح مسا ۀانسان کشف کرد؛ تا زمین ةدربار
  علم شد.

العاده مهم تلقی شده،  و فوق ي یافتهتر وسیع ۀاخیر دامن ةسد یکی از علوم انسانی که در
اي اسـت کـه خـود مسـتقیماً از انسـان بحـث        رشـته  میـان  ،دانشدانش مدیریت است. این 

 ،شناسی سازمانی روان ،شناسی هاي علوم انسانی دیگر همانند روان دوراه از دستکبل ،ندک نمی
و  تاریخ سیاسی،  علوم ،سازمانی  فرهنگ ،ناسیش مردم ،شناسی سازمانی جامعه ،شناسی جامعه

بنـابراین،   4گیـرد.  کنند، بهره مـی  یک بعد از ابعاد انسانی، بحث می دربارةه مستقیماَ کاقتصاد 
وانگهـی   ،انسان به دست آورد دربارةان غربی را ورهاي قرآن کریم و اندیش ابتدا باید دیدگاه

گـزاري کـرد. در ایـن     هـا پایـه   ه به این تفـاوت علوم انسانی از جمله علم مدیریت را با توج
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ا تا بر اسـاس آنه ـ   یم  ـانساندربارة ان مغرب زمین ورهاي اندیش در پی تبیین اندیشهپژوهش 
در پی صحت و سقم و نقد و بررسی نه  ـ  ریزي کنند مدیران نظام سیاسی و مدیریتی را پایه

  طلبد.  ها؛ زیرا این کار مجال دیگري میآن

  شناسي انسانتعريف 
بـه طـور مطلـق و بـدون      شناسـی  انسانیعنی ، در اینجا، انتروپولوژي شناسی انسانمنظور از 

 شناسـی  انسـان و  6اجتمـاعی،  شناسـی  انسـان  5جسـمانی،  شناسـی  انسـان پسوند و همچنـین  
هـاي مختلـف زنـدگی جسـمانی،      که در عرض علوم انسانی قرار دارند و جنبـه   ـ 7فرهنگی

 ـ  دهنـد  مطالعه قرار مـی  در کانونهاي علمی  گی انسان را با روشتاریخی، اجتماعی و فرهن
چگونگی پیدایش انسان در این جهان، شناخت حقیقت،  ، بررسیبلکه منظور از آن 8؛نیست

 یو شناخت کمـال نهـای  آنها  هاي او و کیفیت به فعلیت رسیدن ها و قابلیت طبیعت، استعداد
اي درونی و عوامل و شرایط خارجی براي رسیدن ه ها و مایه و چگونگی استفاده از استعداد

  9.انسان به کمال نهایی است
بلکـه در طـول آن و در    ،به این معنا، نه تنها در عرض علوم انسانی نیست شناسی انسان
پرداختن به هریک از علوم انسانی  ،که بدون آگاهی از آن 10آید به حساب میآنها  واقع مادر

تحقیـق و پـژوهش در آن مـورد را دچـار مشـکلات و       بـود و خواهـد  دیگر، غیـر منطقـی   
به این ترتیب، انسان در بسـیاري از علـوم انسـانی از جملـه      11رد.کاشتباهات بزرگ خواهد 

گیرد، ولـی شناسـایی آن از چنـد     بحث قرار نمی در کانونعلم مدیریت به صورت مستقیم 
  ود.ش بعد اهمیت بسیاري دارد که به برخی از آنها در زیر اشاره می

  گذار بر علم مديريتاثر شناسي انسانمحورهاي بحث 
ه منظـور از  ک ـست؛ بلین ين نوشتار انتروپولوژیدر ا یشناس ر شد، منظور از انسانکه ذک چنان

عـت و  یقـت، طب ین شـناخت حق یش انسان و هـدف از آن و همچن ـ یدایپ یچگونگ ، بیانآن
ن معنـا هرچـه   ی ـما به انسان به ا گر، نگاهیبه عبارت د 12مال است.کبه  یابیدست يها تیقابل

گـذارد؛ لـذا در ایـن     مـی   بسیار اثرو سازماندهی   مدیریت، سازمان دربارةباشد، بر دیدگاه ما 
اسـت،  گـذار  اثرمحورهاي بنیادین را که بـر دانـش مـدیریت بسـیار     این ، وشیمک نوشتار می

، قـت انسـان  حقی، طبیعـت انسـان  ، هـدف از زنـدگی انسـان   ، آفـرینش انسـان  کنیم:  بررسی 
 .محوري (اومانیسم) انسان
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  ش انساننيآفر
در مدیریت و سازماندهی مهم است؛ زیرا اگر بگـوییم انسـان    ؟ستکیانسان  ةاینکه آفرینند

، در ایـن صـورت انسـان    اسـت محصول ماده یا برخاسته از حیوانات دیگري مانند میمـون  
و بـراي رسـیدن بـه آن اهـداف      دبگیر خود را پی اهدافاي ندارد تا از آفرینش آن،  رینندهآف

نهایت از وجود او در  وضع کند؛ لذا انسان به صورتی مدیریت خواهد شد که تا بی یتکالیف
گونه که  همان، نام خداونده ي دارد ب ا سازمان استفاده شود و اما اگر گفتیم که انسان آفریننده

بـراي رسـیدن بـه آن اهـداف      هدافی نیز در نظر گرفته و تکـالیفی اانسان را آفریده، براي او 
کـه   شـود. مـثلاً همچنـان   توجـه   بـه آن وضع کرده که حتماً باید در مدیریت و سـازماندهی  

ه هر روز، در پنچ وقت آن کخداوند انسان را آفریده، براي او نماز را نیز واجب کرده است 
سـازماندهی   رده است که مدیر باید آنها را در مـدیریت و کرا بر پا دارد. روزه را هم واجب 

. خلاصه اینکـه اگـر   زمینۀ آن را فراهم آوردي آن وقتی در نظر بگیرد و رالحاظ کند؛ یعنی ب
امل کگفتیم که آفریدگار انسان خداوند است، دیگر مدیر در استفاده از نیروي انسانی آزادي 

ی مکلف اسـت  یها و انسان در زمان و حالترود  میو وحدت فرماندهی مدیر از بین ندارد 
ه ک ـکنـد. حتـی در مـوارد     برد، از خداوند نیز باید اطاعـت   علاوه بر اینکه از مدیر فرمان می

انجـام شـود،    )واجـب مضـیق  (ه باید در زمان خاص و محدود کواجب از واجبات هستند 
؛ یعنـی  دادن وظایف سـازمانی وادارد مدیر حق ندارد افراد را در آن محدودة زمانی به انجام 

ند و اطاعـت از او بـر فرمانـدهی مـدیر سـازمان تقـدم دارد.       وندهی خدادر این موارد فرما
د نه فرمان خداوند را برآورکاگر افراد سازمان در این شناسی انسانبنابراین، براساس این نوع 

ه اطاعت از فرمان خداوند را مقدم ک، حق این است شوندیا مدیر سازمان را، دچار تعارض 
  .بدارند

  اه اسلام و غربدگآفرينش انسان از دي
، فـراز و  نخسـتین هـاي   آفرینش انسانمین دربارة در طول تاریخ دیدگاه دانشمندان مغرب ز

شـروع   13رویـد،  ه انسان همانند گیاهان از زمـین مـی  هاي بسیاري داشته است. از اینک یبنش
تمام جانوران در فضا وجود داشته و وجـود خواهـد داشـت     ةنر و ماد ۀه نطفکشده و به این

ل انسـان  کو موجودات بـه ش ـ  یابند میآیند و با هم لقاح  قتی به زمین مرطوب فرو میه وک
ه ک ـیعنـی تبـدل انـواع و این    15،ترانسفورمیسم ۀه نظریکرده تا اینکادامه پیدا  14د،نآی پدید می
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و در  16آمـده اسـت  یافته و به ایـن صـورت در  امل کانسان از نسل حیوانات دیگر است و ت
   17ه هست آفریده شده است.ک یه بر اساس آن، انسان به صورتکسیسم کفی ۀنهایت نظری

در شرایط فعلـی   ،آفرینش انسان چیستنکه نگرش غرب در دوران معاصر دربارة اما ای
غربـی، سکولاریسـم اسـت. سکولاریسـم بـه حـذف یـا         ۀنگرش غالب و حاکم بـر جامع ـ 

سـانی، از قبیـل   هـاي مختلـف حیـات ان    اعتنایی و به حاشیه راندن نقش دین در سـاحت  بی
ــدی ــت اخــلاق و... گــرایش دارد سیاســت، حکومــت، م ــم، عقلانی ــر اســاس  18.ریت، عل ب

ة جهـل، تـرس یـا حاکمـان     واقعـی و زاییـد  ي غیرسکولاریسم الحـادي، دیـن و خـدا امـر    
توان گفـت لازمـۀ    به این ترتیب می .گونه واقعیت خارجی ندارند و هیچ 19استطلب  قدرت

موجودات از جمله انسان یک امر زمینی اسـت و بـه خـدا    ن است که آفرینش آاین دیدگاه 
هـا   بر اساس تفکر سکولاریستی، ذهن بشر ابتدایی به جهت سادگی علل پدیـده « .نداردربط 

اش  شناخت؛ لذا دین را تخیل کرد تا براي او پناهگاهی باشد و یا حـداقل کنجکـاوي   را نمی
تـوان   سکولاریستی می ۀمبناي اندیش همچنین بر 20».ها ارضاء کند را در شناخت منشأ پدیده

جهان موجود خود پیدایش و انسان نیز بخشی از همین جهان طبیعت است کـه بـر   « گفت:
  21».اساس یک فرایند تحولی پدید آمده است

آفرینش انسان گل است  ةو ماد 22بر اساس دیدگاه قرآن کریم، خداوند انسان را آفریده 
و انسـان را   23آورد، خداوند از روح خود بر آن دمیـد در د از اینکه آن را به صورت آدمو بع

  آفرید. )14 :مؤمنون(»احسن الخالقین«یعنی کنونی به این صورت 

  ارزيابي آفرينش انسان
ان غرب در مورد آفـرینش  وریعنی نظر قرآن کریم و تفکر اندیش ،براساس این دو نوع تفکر
مـدیریت و سـازماندهی   رد دربـارة  ازمانی و بـه تبـع آن دو رویک ـ  انسان، دو نوع ساختار س

موجـود  ر شـد، بـر اسـاس رویکـرد غربـی انسـان       ک ـذ کـه  چنـان گیـرد.   سازمان شـکل مـی  
در نقد این دیـدگاه بایـد   د آمده است. پدی یر هیچ علتیثأتبدون خودش  یعنخودپیداست، ی

د ار توحی ـکار اصل وجود خداوند و همچنین انکها به معناي ان رد غربیکاین روی اولاً گفت:
د للـّه  «: ریم مسـلم و قطعـی اسـت   ک ـه از نظـر قـرآن   ک ـدر ربوبیت الهی اسـت   رب  الْحمـ

قلمـرو   که زمانی در ی ـکار انبیا و اولیا است کاین ادعا به معناي ان ًثانیا )2فاتحه: (»الْعالمَینَ
ایـن   اند و با ظهور حضرت ولی عصر  هرا داشت هجامع ةجغرافیایی خاص مسؤلیت ادار
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ار ک ـایـن سـخن بـه معنـاي ان     ًثالثـا انی فراگیر و مداوم خواهد شـد.  کز بعد زمانی و مامر ا
ایـن   رابعـاً  انـد.  دهکـر عه طـرح  مجا ةادارفراوانی دربارة ه مباحث کهاي آسمانی است  تابک

ه بـه برخـی از آنهـا در زیـر     کگذارد  رد تأثیرات بسیار مهمی بر مدیریت و سازمان میکروی
  شود: اشاره می

و به حـل آن   نماید كل سازمان را درئه همۀ مساکیعنی عقل قادر است  :محوري عقل  ـ
  ند.ک به این ترتیب زندگی بشر را به نحو مطلوب اداره  ،پرداخته

نـد و  کتواند سازمان و جامعه را اداره  هاي علمی و تجربی می یعنی یافته ـ علم محوري:
 . نیاز نیستآن  هايدیگر به دین و دستور

مـدیر   و بـه عبـارتی   یعنی در سلسله مراتب سازمان، وحدت فرماندهی :حوريمدیرمـ  
ه حـق فرمـان   کسی کر تنها کدیگر، بر اساس این تفسخن ل خواهد گرفت. به کمحوري ش

 .س حق دستور دادن نداردک دادن دارد، مدیر است و از نظر قانونی جز او هیچ
داند، تمام این معادلات حاکم بـر   خدا میة اما بر اساس نگرش قرآنی که انسان را آفرید

تنها خداوند  ،بر اساس توحید در ربوبیت تشریعی مدیریت غربی بر هم خواهد خورد؛ زیرا
و اختیـار   اسـت ه آفرینندة ما خداوند کبه عبارت دیگر، وقتی معتقد شدیم  .حق فرمان دارد

ورت طبیعی معتقـد  از اوست، باید به ص تدبیر زندگی ما استقلالاً و وجودي ما در دست او
س به دیگري کهر .سی جز خداوند حق فرمان دادن و وضع قانون براي ما نداردکه کباشیم 

هر قـانون بایـد بـه پشـتوانۀ امضـاي       .ند، باید به اجازة او باشدکبخواهد دستور بدهد و امر 
 .ها را نـدارد  سی حق وضع قانون براي انسانکجز خداوند  یابد.الهی و اجازة الهی رسمیت 

نـد،  کامـر و نهـی    ندارد بدون اذن او، به مخلوقات اوسی حق کهیچ  .همۀ هستی از اوست
  24این توحید در ربوبیت تشریعی است. .ندکفرمان بدهد و براي آنان قانون وضع 

یکـی   ریم مسائل و موضوعات انسانی در دو سطح قرار دارند:کاز نظر قرآن  کوتاه آنکه
گفتـه  » مسـتقلات عقلیـه  «بـه آن   ه اصـطلاحاً ک ـرا بفهمـد   تواند آنها ه عقل میکموضوعاتی 

؛ زیرا این سطح بـالاتر از  نیستو فهم آن  كه عقل قادر به درکموضوعاتی دیگري  شود؛ می
از سـطح  دانشـوران  گویند. برخـی  » مستقلات عقلیهغیر«به آن  ه اصطلاحاًکفهم عقل است 

ه عقـل  ک ـاست گفتنی  25.اند ردهک یرتعب »تعبد«و از سطح دوم به حوزة » رکتذ«اول به حوزة 
 نیازمند است. به دین ، مسقلات عقلیه و هم در موارد غیرمستقلات عقلیه هم در موارد
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   مستقلات عقليه .الف
موضوعات  ینید هايه مستقل از دستورک ییجا یعنی ،هیدر موارد مستقلات عقل یحت  عقل،

ه در ک ـ ییهـا  سه نمونه از نمونه اینک ست.یننیاز  بین یام دکز از احیند نک ك میرا در ینید
  :شود می ن احساسیاز به دیه نیمورد مستقلات عقل

در  یداند ول یرا م يزیقبح چ ه انسان مستقلاًک یییعنی جا :ضمانت اجرایی حکم عقل  ـ
قـبح آن را   ه عقـل مسـتقلاً  ک ـمانند تبعیت عقل از نفس  ؛ندک یح عمل مین قبین حال به ایع

 عقـل  ين ضـامن اجـرا  ی ـن مورد دیند. در اک میپیروي ر عین حال از آن اما د  ندک ك میدر
ه در این عرصه به فریاد عقـل  کدر واقع وحی است  یعنیند؛ کح عمل نیه به آن قبکشود  می
  .ندک می عقل از نفس جلوگیريپیروي و از  رسد می

نی و عقلا نظامم عقل توسط نفس در کیعنی با نقض ح :جلوگیري از تزلزل کارکرد عقل
توانـد عقـل را از آن تزلـزل نجـات      ه مـی کآید. تنها وحی است  میتزلزل پدید  ام عقلکاح

 .دهد
هاي  یعنی انسان با ضعف تربیت دینی و وسوسه :جلوگیري از بردگی عقل نسبت به نفس

ه ک ـدیـن اسـت    فقـط رده و ک ـام عقلانی خود نیـز تزلـزل پیـدا    کنفسانی حتی نسبت به اح
 26ن سقوط قطعی نجات دهد.تواند او را از ای می

  غير مستقلات عقليه .ب
بـه آن   ه اصطلاحاًک بعضی موضوعات نیست كقادر به در ییعقل به تنها ،ه گفته شدک چنان

شـناخت آن را   ییه عقـل توانـا  هایی ک مقوله یبعض اینکشود.  می ه گفتهیر مستقلات عقلیغ
  :ندارد
آشـنایی لازم را داشـته   توانـد   مـی ن خـود دربارة یعنی انسان  :معرفت انسان به خودش .1

خداوند چون خالق انسان است، به او آشناتر است؛ لذا انسان در شناخت خود نیز اما باشد. 
نْ   « :به دین نیازمند است ه مـ ولقَدَ خلَقَْناَ الْإِنسانَ ونَعلَم ما توُسوسِ بهِ نفَسْه ونَحنُ أَقرَْب إِلَیـ

رِیدْلِ الوباى بـه او   دانیم که نفس او چـه وسوسـه   ایم و مى و ما انسان را آفریده ).16 :ق»(ح
  .»تریم از شاهرگ [او] به او نزدیک کند و ما مى

رشـد جسـمی خـود اطلاعـاتی      دربـارة توانـد   یعنی انسان می :معرفت انسان به مقصد .2
اسـت؛ لـذا    د، عـاجز یابه به آن باید دست کشناخت هدف و مقصد نهایی  ازند؛ اما کسب ک
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و پادشاهی عـالم   27مال خلافت الهیکمتصدي رشد و «فرماید:  می خداوند خطاب به انسان
  28.»به اذن خداوند است

از نظر اسلام زندگی دنیا مقدمه براي زنـدگی آخـرت اسـت؛     :شناخت انسان از مسیر .3
 گزیند رمیانتخاب و اختیار مسیر خویش را بقوة  مدد هیعنی دراین مرحله از زندگی انسان ب

ند نیازمند این اسـت  که راه صحیح را انتخاب کسازد. انسان براي این می و سرنوشت خود را
ه انسان به تنهـایی بتوانـد آن را انجـام    که راه صحیح را بشناسد. این آشنایی چیزي نیست ک

  29است.نیازمند ه انسان در این بعد از زندگی به وحی کدهد؛ بل
ه ک ـالگوها نیز آشنایی لازم را ندارد. خداونـد اسـت   دربارة یعنی انسان  :شناخت الگو .4

از ایـن   30نـد. ک این الگوها را به منظور دستیابی آنان به آن هدف، به افـراد بشـر معرفـی مـی    
افی نیسـت؛ زیـرا در   ک ـو هـدایت جامعـه    هه عقـل بـراي ادار  کتوان نتیجه گرفت  بحث می

ه عقـل توانـایی   ک ـوجود دارد  سازي زندگی فردي و اجتماعی موضوعات مهم و سرنوشت
رد. بنـابراین، سـازمان و   ک ـعقـل زنـدگی انسـان را اداره    تنها با توان  آنها را ندارد. نمی كدر

رد. باید پیش از همه چیـز  کن مدیریت یاز از دین یتوان بر اساس عقل تنها و ب جامعه را نمی
حـق   اسـت  انسـان  ةفریننده آکتوجه قرار داد؛ زیرا خداوند  در کانونخداوند و فرمان او را 

. شودتوجه  بدانبگذارد که باید در مدیریت و سازماندهی سازمان  او ةبر عهد یدارد تکالیف
مراتب سـازمان بـه خداونـد     ۀسلسلحدت فرماندهی از سازمان حذف و سربه این ترتیب و

  31او هیچ کاري مجاز و قانونی نخواهد بود. ةبزرگ وصل خواهد شد و بدون امر و اجاز

  ف از زندگي انسانهد
ها، تعیین اهداف و دستیابی بـه آن اسـت. ایـن اهـداف اگـر       در سازمانمهم ل ئیکی از مسا

د کـرد؛ لـذا   ن ـهمسو با اهداف انسانی نباشد، افراد براي رسیدن به آن تلاش چنـدانی نخواه 
اهـداف انسـانی مشـخص شـود تـا       دربارةمغرب زمین  باید دیدگاه قرآن کریم و دانشمندان

اگـر هـدف از زنـدگی     کرد. مـثلاً سو  تر، اهداف سازمان را با آن اهداف هم بیش توفیقبراي 
سازمان باید به صورتی مدیریت شود که افراد علاوه بر تـأمین اهـداف    باشدلذت یا قدرت 

. اما اگـر گفتـیم هـدف از زنـدگی انسـان      یابندسازمان، به حداکثر لذت و قدرت نیز دست 
قرب به خداوند است، سازمان بـه صـورتی دیگـر بایـد اداره     کمال، سعادت و رستگاري و 

  د. نن به این اهداف دست پیدا کنآ شود تا اینکه اعضاي
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  . هدف از زندگي از ديدگاه اسلام و غرب۲-۱
 اپیکـور انسـان وجـود دارد. از نظـر     یهدف از زندگهاي گوناگونی دربارة  ه دگایدر غرب د

ابی به لذت است و حتی از نظر او سـعادت نیـز   و نهایی زندگی انسان دستی نخستینهدف 
او لذت را به معناي فقدان رنج دایم جسـمی و   32.نیستپذیر  جویی امکان جز از طریق لذت

  کند: و آن را به دو دسته تقسیم میداند  میروحی 
 ةماننـد ارضـاي غریـز   ، این نوع لذت ملازم با درد و رنـج اسـت   الف. لذت در حرکت:

هـاي پرخـوري، شـرابخوري و     نج و خستگی و سستی است یـا لـذت  جنسی که ملازم با ر
  شود. بیماري و اضطراب میسبب طلبی که  شهرت

و آدمی را دچار آلام جسمی و  استاین نوع لذت فاقد درد و رنج ب. لذت در سکون: 
طرفدار این نوع لذت است، لذا  اپیکورگونه است.  این» لذت دوستی«کند؛ مثلا،  روحی نمی

 33رد.ک افراد را به دوستی سفارش می او همیشه
طرفداران مکتب رواقی هدف از زندگی انسان را در ابتدا شناخت طبیعت و زنـدگی بـر   

یابی بـه فضـایلی چـون: حکمـت، عـدالت،      انسته و سپس هدف از زندگی را دستوفق آن د
  34د.ندان شجاعت، سخاوت و آزادي می

گویـد: انسـان    گی زمینی است. او میهدف از زندگی پرداختن به تن و زند نیچهاز نظر 
آن هنگام انسان است که به حیوانیت او توجه شود. از نظر او قبل از آنکـه از انسـان انتظـار    

تـر   هاي غریزي او توجه کنیم و مهـم  حیوانیت و نیاز ۀتفکر و تعقل داشته باشیم باید به جنب
  35هاي حیوانی او باشد. آنکه عقل و نطق نیز باید در خدمت حیوانیت بشر و ارضاي نیاز
مورد هدف زندگی انسـان   اکنون سؤال اساسی این است که تفکر غالب مغرب زمین در

 بـاره  ذکـر شـد در ایـن   ه ک ـ  چنـان چیست؟ این تفکر چه تأثیري بر سازمان و مدیریت دارد؟ 
فعلی تفکر غالب بر غرب، تفکر اومانیسـتی،  اوضاع اختلاف نظر بسیاري وجود دارد. اما در 

و بر اساس این تفکر هدف از زندگی انسـان، لـذت،    لاریستی و این دنیایی بودن استسکو
ثروت، قدرت و در یک جمله دستیابی به مزایا و ظواهر این جهـان اسـت. بـر اسـاس ایـن      

قـرار دهـد.   خود نگرش، غیر از این جهان چیز دیگري واقعیت ندارد تا انسان آن را هدف، 
انسان نـه عشـق و سـتایش خداونـد اسـت و نـه بهشـت        هدف  بر اساس تفکر اومانیستی«

هاي انسانی متناسب با این جهـان اسـت کـه از سـوي      ح موعود، بلکه تحقق بخشیدن به طر
  36.»شود عقل ارائه می
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 از نظر قرآن کریم هدف نهایی آفرینش انسـان سـعادت، پیشـرفت، هـدایت، معنویـت،     
به خداونـد اسـت کـه از طریـق     تقوا، تکامل، و رستگاري و در یک جمله قرب  37پرورش،
داري،  خشوع در نماز، اعراض از لغـو، پرداخـت زکـات، امانـت     40،جهاد 39،کیهزت 38،عبادت

به بیـان دیگـر، هـدف نهـایی از زنـدگی       41آید. وفا به عهد، و پایداري در نماز به دست می
ر تمام آنچـه ذک ـ  ،شود، غیر از آن انسان رستگاري است که از طریق قرب به خدا حاصل می

توان گفـت کـه هـدف     به این ترتیب می 42شد، همه مقدمه براي رسیدن به رستگاري است.
   43ندارد.وجود بالاتر از آن  یذاتی زندگی انسان رستگاري است و هدف

   ارزيابي هدف از زندگي انسان .۲-۲
بـر اسـاس تفکـر     را، ان مغرب زمین که هـدف از زنـدگی انسـان   وربر اساس نگرش اندیش

داننـد، بایـد    جهانی مـی  و برخورداري از مزایاي طبیعی اینسکولاریستی لذت اومانیستی و 
ریزي و سـازماندهی کننـد کـه افـراد جامعـه       مدیران در سازمان به صورتی مدیریت، برنامه

بـرداري   و از منابع و امکانات سازمانی و دنیایی نهایت بهـره  ببرندنهایت لذت را از زندگی 
اس این نگرش غرب به انسان، مدیران باید به صورتی سـازمان  کنند. به عبارت دیگر، بر اس

شان تأمین شود؛ زیرا انسان در زنـدگی هـدفی    را اداره کنند که زندگی دنیایی و لذات مادي
نظر قرآن کـریم کـه هـدف از زنـدگی ایـن دنیـا را در نهایـت        پایۀ بالاتر از آن ندارد. اما بر 
بـر   افـزون ریزي کنند که  و برنامه به صورتی رفتارند، باید مدیران دا رستگاري و سعادت می

تأمین اهداف سازمانی، اعضاي سازمان، به رستگاري و قرب به خداوند، نیز نایـل آینـد. بـه    
بـرآورده و  را انسـان   داره کند که اهداف عالیبیان دیگر، مدیران باید به صورتی سازمان را ا

ه زنـدگی سـازمانی و ایـن    کن وظیفه دارند آخرت او را نیز آباد کند. در حقیقت مدیرا ۀخان
  ».الدنیا، مزرعۀ الاخرة« چراکه نندکجهانی را مقدمه براي زندگی اخرت 

خلاصه از نظر دانشمندان مغرب زمین هدف از زندگی لذت، قدرت و استفاده از متـاع  
هـایی اسـت کـه در همـین دنیـا       زو مزایاي طبیعی و مادي است. اهداف این دانشمندان چی

گونه که گفته شد بیشتر دانشمندان مغرب زمین بعـد از رنسـانس بـر     . همانپذیر است قتحق
گاه فراتر  اند و هیچ به دنبال اهداف زمینی براي انسانتفکر سکولاریستی و اومانیستی  اساس
؛ یعنی به دنبال اهدافی نیستند که در ماوراء طبیعت باشند. از نظر قـرآن  نهند گام نمیها از این

کیـه، جهـاد و در نهایـت تقـرب بـه      زتقوا، عبـادت، ت با زندگی رستگاري است که  هدف از
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شـان را در داخـل و یـا    یها شود. تمام افراد بشر باید تمـام تـلاش   خداوند بزرگ حاصل می
  قرار دهند. سازمان در این جهت بیرون 

  طبيعت انسان
؛ به این معنی کـه  سرشت و طبیعت انسان استدربارة شناسی،  هاي مهم انسان یکی از بحث

ه سرشت خـوب  چه ب یعنی ،به این پرسش یآیا طبیعت انسان خوب است یا بد؟ هر پاسخ
متفـاوت خواهـد    مدیریت و سازماندهی مبتنی بـر آن، کـاملاً    داده شود،حکم سرشت بد یا 

توان کارهاي  ، در این صورت میدارندبود. مثلاً اگر گفته شود که افراد طینت پاك و خوبی 
 کترین دغدغه، به افراد سازمان واگذار کرد و مطمئن بود کـه از ی ـ  ن را بدون کوچکسازما

د، ن ـگذار م نمـی ک ـو در نتیجه از هیچ چیز اند  که داراي طینت پاكطرف، آنان با توجه به این
دهنـد و از طـرف    دستیابی به اهداف آن به نحو مطلوب انجـام مـی   برايرا   کارهاي سازمان

ي از کارمندان را سرپرستی و بـر کـار آنـان    تن شماری ندارد که یک دیگر در سازمان لزوم
اسـتفاده  وءنـاظر س از نبـودن  شان  ند؛ زیرا کارمندان با توجه به طینت خوب انسانیکنظارت 

اي نیل به اهداف سازمانی، خواهند کرد. به برکارها دادن و تلاش لازم را در انجام  کنند نمی
تر خواهد شد. امـا اگـر بـه     نظارت گسترده ۀوتاه و حیطکاین ترتیب سلسله مراتب سازمان 

در این صورت بر عکس فـرض   شتی بد و زشت دارداین باور بودیم که انسان طینت و سر
توجـه بـه    زیـرا بـا   ؛ردک ـسی واگذار کامل به کبا اطمینان توان  نمیاري را کهیچ  پیشین اولاً

انی و اخلاقی نـدارد، ایـن احتمـال    خوي زشت و پلید است، و تعهد انس يه انسان داراکاین
تـوان   نمـی هـیچ کـاري را    انجام ندهد. ثانیـاً  یا اصلاً دهدار را ناقص انجام که کوجود دارد 

 ارها اصلاًکه این کبدون نظارت مستقیم به افراد سازمان واگذارد؛ زیرا این خطر وجود دارد 
ند و به این ترتیـب حیطـۀ   کن میتعیین  یناظران ،ه براي بهبود آنکدر سازمان انجام نشود؛ بل

سلسله مراتب سازمانی به شدت   ،ها تسلسل نظارتگیري  شود و با شکل مینظارت محدود 
در مدیریت ناشـی از نگـاه بـه طبیعـت      yو  x هاي ه نظریهکاست گفتنی  44د.یاب  میافزایش 

 ه در این مورد توضیح لازم داده خواهد شد.کانسان است 

  اسلام و غرب يدگاه. طبيعت انسان از د۳-۱
سـیاري وجـود   ان مغرب زمین اختلاف نظرهاي بور هطبیعت انسان نیز در میان اندیش بارةدر

  شود. می  در زیر اشارهدارد که به برخی از آنها 



۱۶          ، ۱۳۹۰پاييز ، دومسال اول، شماره  

  فوير باخ
انسان داراي دو طبیعت است: یکی طبیعت خوب و دیگر طبیعـت بـد. بـه     فویر باخاز نظر 

وجـود عـالی انسـانی کـه بـه      یکـی   اراي دو نوع وجود اسـت: بیان دیگر، از نظر او انسان د
 سـازد؛  و انسان را به سوي صفات نیک اخلاقـی رهنمـون مـی    میل داردها  ها و نیکی خوبی

و انسـان را بـه    میـل دارد هـا   ها و بدي وجود بد و طبیعت پست انسانی که به زشتیدیگري 
و تضاد میان این دو بعد نیک  دهد. او معتقد است ناسازگاري سوي رذایل اخلاقی سوق می

و بـه   سـازد عالی و طبیعت نیک خویش را از خود جدا  وجود اوشود  می سببو بد انسان 
 45الهی و دینی ببخشد. ۀجنب ،آن

  ماركس
طبیعت انسان به خودي خود، اقتضاي خوبی و بدي نـدارد. بـه بیـان دیگـر،      مارکساز نظر 

ایـن  « مـارکس از نظـر   46».نه یکسره بد است مارکسیسم نه یکسره نیک و ۀانسان در اندیش«
هاي فردي مانند خوردن، خوابیدن و ارضـاي غریـزة جنسـی و     چنین انسانی بجز یک سلسله نیاز

هاي نوعی چون عشق ورزیدن، همکاري بـا دیگـران و غیـره، عـاري از هرگونـه       یک سلسله نیاز
 و انسـان داراي سرشـتی  به بیـان دیگـر از نظـر ا   « 47.»باشد طبیعت و سرشت مثبت و منفی می

هاي اولیه دارد که در حیوانات نیز  سلسله نیاز کباشد ؛یعنی انسان ی می "سنتی ـ اجتماعی "
 هاي دیگري دارد که تابع شـرایط اجتمـاعی بـوده و تـاریخ     شود و یک سلسله نیاز یافت می

اینکـه از   خلاصه 48.»شود هاي تاریخ نیز ظاهر می کند و در هر دوره از دوره را خلق میآنها 
گونـه نیسـت کـه او هـر      ابزار و مناسبات تولید است. این انسان محکوم تاریخ، مارکسنظر 

 کنـد  هاي خاصی بر او تحمیل میي از تاریخ چیز ا بلکه هر دوره ،آنچه را بخواهد انجام دهد
 ةفئودالیسم انسانی مطـابق بـا عصـر خـود، و دور     ةپروراند. دور انسان خاص خود را می« و

  49».پروراند داري نیز انسانی متناسب با روابط اجتماعی حاکم بر عصر خود، می هسرمای

  ژان پل سارتر
باشد؛ یعنی او معتقد است انسان طبیعـت   می مارکسشبیه انسان از نظر  سارترانسان از نظر 

خواهد باشد. به بیان دیگـر،   ثابت یعنی خوب یا بد ندارد، بلکه انسان آن چیزي است که می
رنـگ کـه در    موجودي بی ؛موجودي است که هیچ خصلت ثابتی در درون خود نداردانسان 

  50گونه رنگی است.ة پذیرش هرعین حال آماد
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دست به گزینش بزند. از نظـر   ندتوا تنها می داند که انسان را محکوم به آزادي می سارتر
ومیت کین محتواند وي را از ا او هیچ عامل تاریخی، محیطی، عاطفی، درونی و بیرونی نمی

گیـرد کـه    قـرار مـی   فرویدو  مارکس، کهایمامیل دوراز این نظر در برابر  سارتر 51رها سازد.
از نظـر   52داننـد.  هریک به ترتیب انسان را محکوم محیط اجتماعی، جبر تاریخی و غرایز می

انسان یک موجود وانهاده در جهان است که در آن نه تنها خـدا وجـود نـدارد؛ بلکـه      سارتر
گونـه   گاهی نه در جهان درون و نه در جهان بیرون، براي انسان وجود ندارد. همان تکیههیچ 

یعنی نه خوبی در نهادش نهفتـه و نـه    ؛انسان طبیعت ثابتی ندارد سارتراز نظر ه گفته شد، ک
تواند دست بـه انتخـاب    ولی او با آزادي اراده و اختیار و مسئولیت جهانی که دارد می ،بدي
    53خود را بسازد. ةو آیند بزند

  طبیعت و سرشت انسان سه نوع دیدگاه وجود دارد: ةخلاصه در مغرب زمین دربار

  ديدگاه مثبت .الف
معتقدند انسان استعداد خاصی براي خـوب بـودن دارد،    54اریکسنو  فرومچون دانشورانی 

کنـد و   مـی  زنـدگی ولی اینکه او خوب است یا نـه، بسـتگی دارد بـه اجتمـاعی کـه در آن      
ماننـد   55گرایـان  سازد. همچنین مردم نان رابطه بر قرار میآویژه در کودکی با ه وستانی که بد

ند انسان استعداد خوب بودن و خوب شـدن را دارد. از نظـر آنـان     معتقد 57راجرزو  56مازلو
دهـد.   خوبی خود را نشان مـی او دخالت نکنند،  انسانهاي  هاي اجتماعی در تصمیم اگر نیاز

نیز معتقدند انسان از بدو تولد صاحب یک خوبی طبیعی است و  روسومانند  58ها رمانیست
از شرایط اجتماعی مخرب است نه ناشـی از چیـزي   برآمده دهد،  هر عمل بدي که انجام می

رفت که سر از اومانیسـتی در آورد و در پـی آن    این نگرش تا آنجا پیش 59در ذات خود او.
ان انسـان را مغلـوب و   این ـ 60».بـراي انسـان خداسـت    انسان: «ندگفت افرادي چون اسپیففززا

نام جامعـه نـداریم تـا چـه رسـد بـه اینکـه        ه ب یدانند، در حالی که واقعیت مجبور جامعه می
یـا   داردیعنی به عقیدة آنان انسان از نظر طبیعت اسـتعداد خـوب بـودن را     61جبرآور باشد؛

و اوضـاع  د، این زشتی ناشی از شو ب میکمرت یارهاي زشتکاگر  خوب است. احیاناً طبیعتاً
ند.ک ه در آن زندگی میکاست  اي هم بر جامعکحا جو  

  ديدگاه منفي .ب
شـود کـه    انگیختـه مـی   او با غرایـزي بـر   .فرویدگرایان معتقدند انسان سرشتی اهریمنی دارد
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معتقد اسـت کـه انسـان فقـط در      هابزمانند  62گرایان شناختی دارند. تجربه هاي زیست ریشه
کند. از نظر او انسان براي انسان گرگ است؛ یعنـی موجـودي    افع خود حرکت میجهت من

و طبیعـت   63اسـت جو، طبعاً متمرد، طالب هـرج ومـرج، ذاتـاً داراي خاصـیت منفـی       سلطه
گویند انسان فقط در پـی بـرآوردن نیـاز خـود بـه لـذت و        می 65سودگرایان 64درندگی دارد.

نـد کـه انسـان    بـه ایـن باور   67لـورنز مانند  66ها . اوتولوژیستاستگریختن از مواجه با رنج 
به این معنا که با نیـاز بـه پرخاشـگري برضـد همنوعـان خـود بـه دنیـا          ؛شرور است فطرتاً

بـه سـبب   معتقـد اسـت انسـان جـانوري تـو در تـو و دروغگـو اسـت کـه           نیچه 68آید. می
  69باشد. هایش براي جانوران دیگر ترسناك می ها و زیرکی گري حیله

  ه خنثيديدگا .ج
معتقدند انسان ذاتاً خوب یا بد نیست، او را محیطش  71اسکینرو  70واتسنگرایان مانند رفتار

خوبی یا بـدي را   73میشلو  72باندوراپردازان یادگیري اجتماعی مانند  نظریهبه باور سازد.  می
رهانـد.   آورد و از مجـازات مـی   آموزد که برایش پـاداش بـه ارمغـان مـی     چیزي به انسان می

هر عملی که  .بد نیست گویند که انسان اساساً خوب یا می سارترها، مانند  یستانسیالیستاگز
ها  آدم ۀرد همکرو، اگر عمل گذارد. از این سرشت انسان اثر میدهد بر جوهر  انسان انجام می

نظـر انسـان   بر اسـاس ایـن    74نان نیز خوب خواهد بود، و بر عکس.آخوب باشد، سرشت 
مغـرب زمـین انسـان از نظـر     دانشـوران  . بنابراین، از دیـدگاه  است مجبور محیط و طبیعت

  خنثی باشد. یا تواند خوب، بد، طبیعت می

  ريم و طبيعت انسانكقرآن 
مخالف است؛ زیـرا از نظـر قـرآن انسـان      بارة طبیعت انسانریم با این سه دیدگاه درکقرآن 

بسـتگی  شود یا خوب بـه ایـن    یه او بد مکبد بودن هردو را دارد. اما این و یااستعداد خوب 
جامعه خـوب باشـد. همچـین قـرآن     وابسته به اینکه  ند نهک را انتخاب می کدام یکه کدارد 

آفریده شده باشـد؛ زیـرا از نظـر قـرآن     » شرور فطرتاً«ه انسان ک پذیرد نمیدیدگاه دوم را نیز 
درسـت یـا غلـط را    ه راه ک ـان و استعداد ایـن را دارد  که دارد، امک يانسان بر اساس اختیار

فرمایـد:   ه خداوند مـی ک از آن دو را بالفعل نداشته باشد. چنان کهیچ ی هرچندند، کانتخاب 
  75.»یا ناسپاس ]و پذیرا گردد[ ر باشدکخواه شا  ما راه را به او نشان دادیم،«

 ،نه بد باشد و نه خـوب  پذیرد که انسان ذاتاً نمیریم دیدگاه سوم را نیز کهمچنین قرآن 
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از نظـر قـرآن    شـد  ه گفتـه کگونه  ه او را خوب یا بد بسازد؛ زیرا همانکمحیطش باشد ولی 
انسان هم استعداد خوب بودن را دارد و هم استعداد بد شدن را دارد و او بر اسـاس اختیـار   

و حتی بر محیط خـود نیـز غلبـه    برگزیند تواند راه درست یا نادرست را  و حق انتخاب می
العرب را  ةبا تصمیم قاطع توانست وضعیت فرهنگی شبه جزیر رمکه پیغمبر اک چنان ؛ندک

  ند.کدگرگون 
ب یا بد بـودن طبیعـت و   وخ  دربارةطبیعت انسان چیست؟ قرآن  بارةریم درکنظر قرآن 
منتها درجـه   تا منتها درجه مدح و همتا ند. قرآن هم او را ک نمی داورییِ کلی سرشت انسان

او موجودي است برگزیده از طـرف  «فرماید:  می انسان نستودرده است. قرآن در ک نکوهش
وتی و نیم مادي، داراي فطرتی خـدا آشـنا،   کخداوند، خلیفه و جانشین او در زمین، نیمه مل

دار خدا و مسئول خویشتن و جهان، مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان،  آزاد، مستقل، امانت
مال سیر کشود و به سوي قوت و  میملهم به خیر و شر، وجودش از ضعف و ناتوانی آغاز 

ظرفیـت علمـی و    .گیرد اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمی ،رود ند و بالا میک می
هـایش   انگیـزه  . احیانـاً رامتی ذاتـی برخـوردار اسـت   کاز شرافت و  .عملیش نامحدود است

ي خـدا بـه او داده   هـا  گیري مشروع از نعمـت  حق بهره .گونه رنگ ماده و طبیعت ندارد هیچ
گویـد:   همچنین در مذمت او می 76».دار است ولی در برابر خداي خودش وظیفه ،شده است

گـاه   او آن 78نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است. او 77او بسیار ستمگر و نادان است.«
ه گرفتـاري  کهمین  80او عجول و شتابگر است. 79ند.ک بیند طغیان می ه خود را مستغنی میک

 کچشـم و ممس ـ  او تنگ 81.اي پیش نیامده است نیم گویی چنین حادثهک ز او برطرف میرا ا
اگر بدي به او رسـد   84او حریص آفریده شده است. 83گرترین مخلوق است. مجادله 82است.
  85».ننده استک ننده است و اگر نعمت به او رسد بخلک جزع

قرآن داراي دو نوع سرشت ه انسان از نظر کتوان گفت  آیا با توجه به این مدح و ذم می
ه این مدح کحقیقت این است «از آن خوب و نیم دیگر آن بد است؟  ینیم :و طبیعت است

موجود دوسرشتی است: نیمی از سرشـتش سـتودنی    که انسان یکو ذم از آن جهت نیست 
مالات را بـالقوه دارد و  که انسان همۀ کوهیدنی. نظر قرآن به این است کاست و نیم دیگر ن

ه دارد سـازنده و  که باید بر اساس اختیار کد آنها رابه فعلیت برساند، و این خود او است بای
  86».معمار خویشتن باشد
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  ارزيابي سرشت و طبيعت انسان. ۳-۲
داننـد،   خنثی مییا بر اساس نگرش دانشمندان مغرب زمین که طبیعت انسان را مثبت، منفی 

ریزي کننـد.   انسان در سازمان برنامه ةرند براي ادارکه از انسان دابرداشتی باید از اول مطابق 
کـه بـه انسـان دارنـد، یـک سـازمان و نظـام         يتوانند بر اساس اعتمـاد  گرایان می مثلاً مثبت

د. ننظارت گسترده و سلسله مراتب تخت، تأسیس کن ۀاجتماعی باز و دموکراتیک و با حیط
گونـه   خنثـی انسـان هـیچ    ۀد. بنـابر نظری ـ باش ـ گرا امر کاملاً بر عکس می منفی ۀاما بنابر نظری

دارد که محیط سازمانی و اجتماعی چه چیزي را بـر  بستگی و به این  رداز خود نداي اختیار
دانـد،   کند. اما بنا بر نظر قرآن کـریم کـه همـۀ رفتـار انسـان را بـالقوه مـی        انسان تحمیل می

اقتضـا   ۀلکـه بایـد از نظری ـ  ثابت ریخـت، ب  ۀتوان در آغاز براي نیروي انسانی یک برنام نمی
ی هسـتند و چـه   یهـا  اند چگونه انسان هم آمدهد و دید افرادي که در سازمان گرداستفاده کر

گـاه بـر اسـاس آن بـراي آنهـا       کننـد، راه شـکران یـا راه کفـران را، آن     را انتخاب مـی  یراه
  ریزي کرد.   برنامه

، انسـان  کلاسیکپردازان  هه نظریکرسد  می سازمان و مدیریت به نظر يها براساس نظریه
ز، حیطـۀ نظـارت محـدود، سلسـله     کبر عناصري همانند تمر و دانند را داراي سرشت بد می

پردازان روابط انسـانی و رفتـاري، انسـان را     ید دارند. از طرف دیگر، نظریهکمراتب طویل تأ
نی توجه دانند؛ لذا آنان به اصالت، طبیعت و ارتباطات انسا ک میداراي سرشت و طبیعت نی

ه نه داراي سرشت بد کدانند  پردازان اقتضایی انسان را موجود خنثی می خاصی دارند. نظریه
گفتنـی  . خوب بودن یا بد بودن انسان اسـت مقتضی محیط، است.  کو نه واجد سرشت نی

منتهی با این تفاوت  است کریم نزدیکقرآن  یۀاقتضایی بسیار به نظر ۀه دیدگاه نظریکاست 
نه استعداد خوب بودن و نه استعداد بد شـدن را دارد؛   دیدگاه خنثی، انسان ذاتاً ه بر اساسک
نـد. امـا بـر اسـاس     ک می از این دو را بر انسان تحمیل که هریکه محیط اجتماعی است کبل

ه ک ـریم انسان هم استعداد خوب بودن و هم استعداد بد شدن را دارد و امـا این کنظریۀ قرآن 
نـد؛ زیـرا مـا    کاز آن دو را انتخاب  کدام یکه کدارد بستگی به این انسان بد یا خوب شود، 

ی از دلایـل تنـوع تئـوري در    که یکتوان گفت  دانیم. بنابراین، می انسان را موجود مختار می
اتـب مـدیریت   کم«گوید:  ها به انسان است؛ لذا دانشمندي می سازمان و مدیریت، تنوع نگاه

انسانی تا برسد به مدیریت اقتضایی و سیستمی، به و نهضت روابط  کلاسیکو نئو کلاسیک
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تغییـر  «از نظر او  87».ها نسبت به انسان است تبکو م ها ري گروهکلی متأثر از مبانی فکطور 
  88».شود تصور نسبت به انسان موجب تغییر اساسی در تحول علم مدیریت می

طلـب   ، فرصته انسان چگونه موجودي است؟ آیا ذاتاً شرور، بدسرشتینکخلاصه در ا
؟ در میان دانشمندان مغرب زمین سه دیدگاه مختلف طینت موجودي پاكجو است یا  و فتنه

ل نه خوب و نه بد اسـت؛ البتـه   وجود دارد: مثبت، منفی، و خنثی. از نظر قرآن انسان، بالفع
ه اسـتعداد خـوب بـودن و بـد بـودن را بـر       کبل ،املاَ خنثی باشدکه او کگونه هم نیست  این

 شودو از ملک پران  تواند مسیر درست را انتخاب کند میاختیار خودش، دارد؛ یعنی اساس 
  تر شود. ند و از حیوان پستگزیتواند مسیر نادرست را بر و هم می

  حقيقت انسان
گـذارد، حقیقـت و ماهیـت انسـان      ه بر علم مدیریت تأثیر شگرف مـی ک ییکی از موضوعات

، مدیر بایـد طـوري سـازمان را اداره    اوستن جسم است؛ زیرا اگر گفتیم حقیقت انسان هما
گونه آسیبی متوجه او نشود. اما اگر گفتـیم   جسم انسان در آسایش باشد و هیچ فقطکند که 

، در ایـن صـورت مـدیر بایـد در     داردحقیقت انسان تنها جسم او نیست، بلکه او روح نیـز  
 ـ نیزرضایت و سلامت روحی و روانی او به سازمان،  ةادار تـر از جسـم    ه مراتـب مهـم  که ب

بـه  ؛ یعنی نباید تنها به غذاي جسمی انسـان عنایـت داشـته باشـد؛ بلکـه      کنداوست، توجه 
، اسـت غذایی روحی او که همان ایمان، عبادت، معنویت و رضایت خداوند تبارك و تعالی 

اگـر انسـان را داراي    داشـته باشـد. مـثلاً   اخروي او نیز عنایـت    و همچنین زندگی جاودانه
تواند باقی بماند، در آن صـورت عـالم آخـرت و معـاد،      روحی بدانیم که مستقل از بدن می

ارهـاي  کنـار  کو مدیر بایـد بـراي آسـایش و رفـاه او در آن عـالم در       یابد میمعنا و مفهوم 
اگر چنین بعدي از ابعاد وجودي انسان را قبـول نداشـته باشـیم     مااکند، ریزي  سازمان برنامه

ه ک ـو در این صورت هیچ لزومی ندارد  89ساًُ فرض معقولی نخواهد داشتمعاد اسا موضوع
یا وقتی را در  کندریزي  مدیر در سازماندهی سازمان براي این بخش از زندگی انسان برنامه

  ند.آورفراهم  هه در آن زمان افراد براي زندگی اخروي خود توشکنظر بگیرد 

  دگاه اسلام و غربيقت انسان از ديحق. ۴-۱
از آن هـایی   ه نمونهکن اختلاف وجود دارد ین مغرب زموراشیان اندیقت انسان میحق ارةبدر

 یبررس ـ در کـانون ن مرحله یه در اکقت انسان یان حقیه مکاست شود. گفتنی   اینک ذکر می
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را ی ـتفـاوت وجـود دارد؛ ز   شـد  ین بررس ـیشیه در مرحله پکعت انسان یرد و طبیگ یقرار م
قت انسان به عناصر یو حق داردانسان توجه  یو روان یباحث روحبه م عت انسان عمدتاًیطب

و  مدگاه اسـلا ی ـنجـا د یت دارد. در هر حال در ایانسان مانند روح و جسم انسان عنا ةسازند
  د.شو می قرار یبررسمورد قت انسان یحق بارةغرب در

  اپيكور و حقيقت انسان
و از جان و روح خبري نیست.  استحقیقت انسان همان جسم و بدن انسان  اپیکوراز نظر 

بدیهی اسـت کـه    90ها نیست. و چیزي جز ترکیب اتم استاو معتقد است روح امري مادي 
اش این اسـت کـه از    وقتی روحی در کار نباشد و حقیقت انسان همان جسم او باشد، لازمه

توان گفت که زندگی انسان  آخرت و عالم پس از مرگ نیز خبري نیست. به این صورت می
معتقد است هدف ابتدایی و نهایی انسـان از زنـدگی    اپیکورنحصر به همین دنیا است؛ لذا م

دار رتري در این دنیا برخو  کسی است که از لذت بیش است و سعادتمند دنیاییهمین لذت 
 نـه تنهـا وجـود   «بینی مادي او است. او معتقد است:  براساس جهان اپیکوراین بیان  91باشد.

  92».ها تشکیل شده است اتم ۀحتی روح او نیز از مجموع ن وعالم که وجود انسا

  س و حقيقت انسانكمار
گویـد:   می مارکس. است اپیکورشبیه دیدگاه  رحقیقت انسان بسیا بارةنیز در مارکسدیدگاه 

هـا و   حقیقت انسان جز ماده نیست. روح، فکر، ذهن، عقـل و اندیشـه همـه و همـه جلـوه     «
ر مکتبی که بخواهد براي این امر، حقیقتی خارج از قلمـرو مـاده   باشند، ه تأثراتی از ماده می

بینـی   جهان ةنیز زایید مارکساین نگرش  93».گرایی محکوم خواهد شد در نظر گیرد به پندار
شعور و گنگی نیست. از  بی ةاوست. او معتقد است که هستی از جمله انسان چیزي جز ماد

نفعالات فیزیکی و مکانیکی با تضادهاي درونـی  نظر او جهان نیز بر اثر یک سلسله فعل و ا
پیدا شده است نه آنکه قدرتی به نام خدا از خارج موجـب پیـدایش انسـان و جهـان شـده      

  94انسان خدا را آفریده است نه آنکه خدا انسان را آفریده باشد. فویر باخقول ه باشد. ب

  حقيقت انسان از نظر قرآن كريم
ت ترین آیات در این زمینه آیـا  از روح و بدن است. روشناز نظر قرآن کریم، انسان مرکب 

  کار رفته است:ه ب» نفخ روح«تعبیر خلقت نخستین انسان است که در آنها 



   ۲۳شناسي در سازمان و مديريت از ديدگاه اسلام و غرب  جايگاه انسان

روح [ را بـه پایـان رسـاندم، و در او از روح خـود     ]حضـرت آدم [ار او ک ـه کهنگامی «
به خدا در این روح  ۀاضاف )29 :حجر(.»نیدکدمیدم، همگی براي او سجده  ]شایسته و بزرگ

آب «و یـا از  » خاك تیره«از » بعد مادي« آیه بیانگر این واقعیت است که انسان گرچه از نظر
اسـت. بـه   » روح الهی«حامل » بعد معنوي و روحانی«از نظر  ،آفریده شده است» مقداري بی

شود، و سوي دیگرش به عرش پروردگار  سوي وجود او به خاك منتهی می بیان دیگر، یک
العـاده   و نزولی و تکامل و انحطاط او فـوق داشتن همین دو بعد، قوس صعودي  سبب بهو 

ی الأرَضِ    «ان ایـن دو بعـد را از آیـۀ    وراندیش یکی از 95وسیع است. لٌ فـ ی جاعـ » خلَیفـَۀً إِنِّـ
عد مادي و حیـوانی انسـان   در این آیه ب» ارض«رده است. او معتقد است منظور از کاستفاده 

خداونـد   ازگیري فرشـته   خردهاو باور به . بعد ملکوتی و معنوي اوست» لیفهخ«و منظور از 
با توجه بـه   )30: بقره(»قاَلوُاْ أَتَجعلُ فیها من یفسْد فیها ویسفک الدماء«دربارة آفرینش انسان 

ه ایـن  با توجه ب 96. عد معنوي و ملکوتی اوستبعد مادي و حیوانی انسان و نادیده گرفتن ب
حیات اخروي.دنیایی؛ حیات  :داردعد، انسان دو نوع حیات دو ب 

اگر انسان داراي دو بعد نبود، از این دو عالم خبر نبود؛ زیرا اگر داراي بعـد مـادي بـود،    
نداشت و همچنین اگـر داراي بعـد روحـانی    نیاز کرد و به عالم آخرت  عالم دنیا کفایت می

نبود و اینکه انسان داراي دو نوع حیات نیاز به عالم دنیا  شد و بود به عالم آخرت بسنده می
   97یعنی بدن و روح. اوست،وجود دو بعدي  به سبباست، 

  ارزيابي حقيقت انسان. ۴-۲
کـه روح انسـان را    مـارکس و  اپیکورهاي  بر اساس نظام سکولاریستی، اومانیستی و اندیشه

هـا بایـد بـه     ل نیستند، سـازمان ئي مادي قاآن حقیقت ماورا  براي دانند و از ماده می اي جلوه
جهانی انسان بـرآورده شـود. بـه بیـان دیگـر،       هاي فیزیکی و این ه شوند که نیازادار یصورت

ها باید به صورتی مدیریت شوند کـه نهایـت لـذت مـادي و جسـمانی بـراي افـراد         سازمان
انسـان جـان و روح    براي ،بر جسم افزونسازمان حاصل شود و اما بنابر نظر قرآن کریم که 

هاي مـادي و فیزیکـی    نیازاداره کرد که تنها  اي گونهتوان به  ها را نمی ل است، سازمانئنیز قا
آورده شود، بلکه باید به صورتی ساماندهی شود که رضایت روحی و روانـی انسـان   افراد بر

کـی از  نیز حاصل شود. همین امر باعث شده است که امروزه رضایت روانی افراد سازمان ی
  شود. ترین موضوعات براي اثربخشی و کارآیی سازمان تلقی  مهم
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سکولاریسـتی و   ۀتفکر غالـب امـروزي دنیـایی غـرب، اندیش ـ    چون که گفته شد،  چنان
دانند و اگـر   توان گفت که دانشمدان مغرب زمین انسان را امر مادي می اومانیستی است، می

 زکنند. براي اطـلاع بیشـتر ا   را نیز مادي تلقی می ند، این روحا لئروحی براي انسان قا احیاناً
  . کنیم میجداگانه بررسی را این دو نوع تفکر آنها 

  محوري (اومانيسم) انسان
اومانیسم « گویند: ؛ لذا میمداري است نساناومانیسم و ا ،ها و آثار مهم رنسانس یکی از پیامد

هـاي فلسـفی،    ز آرا و نظریـه ا ينگرش پرنفوذي است که از رنسانس به این سـو در بسـیار  
هـاي سیاسـی، مـدیریتی، اقتصـادي و      همچنـین در دیـدگاه   و دینی، اخلاقی، ادبـی، هنـري  

  98.»اجتماعی مغرب زمین، ریشه دوانده است
 ازایـن عنصـر   اومانیستی است، م بر دنیایی غرب کر حاکفعلی، تف اوضاعه در کز آنجا ا

ایـن عناصـر از زوایـایی مختلـف، بررسـی      بر این اساس د. عناصر دیگر اهمیت بیشتري دار
  د.شو می

  معاني انسان محوري
هـر نظـام فلسـفی،    «منظور از اومانیسم به معناي اعم عبارت از . معناي عام انسان محوري: 1

 99».دهـد  مرکزي آن را آزادي و حقیقیت انسانی تشکیل مـی  ۀاخلاقی، سیاسی است که هست
فکـري و حـالتی روحـی کـه      ةبارت است از شیوبه عبارت دیگر، اومانیسم به معناي عام ع

همـه چیـز    بـر را شخصیت انسان و شکوفایی کامل او و همچنین عمل موافق با این حالت 
شمارد. به بیان دیگر، اومانیسم عبارت است از اندیشیدن، عمل کردن بـا تأکیـد بـر     مقدم می

اومانیسـم یکـی از    نـاي حیثیت انسانی و کوشیدن براي دستیابی به انسانیت اصـیل. ایـن مع  
بسـیاري از فلاسـفه و   سـخنان  و در  آیـد  مـی هاي دنیاي جدید به شمار  ساختمبانی و زیر

 100افکار و مکاتب پس از رنسانس تا به امروز وجود داشته است.

نهضتی که در «اومانیسم به معناي اخص عبارت است از . معناي خاص انسان محوري: 2
اولیـا و   ۀبیشتر حالـت عصـیان بـر ضـد رفتـار و سـلط      چهاردهم در اروپا پدید آمد و   ةسد

هـاي او را محـور قـرار     قـرون وسـطایی داشـته و انسـان و توانـایی      ۀعالمان دیـن و فلسـف  
 101.»داد می



   ۲۵شناسي در سازمان و مديريت از ديدگاه اسلام و غرب  جايگاه انسان

  محوري انسان ةپيشين
گردد. در یونان باستان، خـدایان، صـفات و سـجایایی     اومانیسم به یونان باستان باز می ۀریش

سـازي و   مجسمه داشتند. همچنین انسان محور اصلی اشعار، هنـر، انسانی و حتی صورت انسانی 
آمد. توجه به انسان در آن دوره به حد اعلاي خـود رسـید و حتـی در     نقاشی به حساب می

شناسـی   بر خود نیز در همان دوره سقراطسوفسطاییان، انسان، مقیاس همه چیز بود.  ۀاندیش
، تـاریخ و فرهنـگ یونـانی را تـاریخ     انشورانداز  يداشت. به طور کلی، بسیارتأکید فراوان 

زوال اسـتقلال یونـان،    داننـد. بـا   مـی  یوقوف به ارزش حیثیت انسان در استقلال فرد انسان
  102همین فرهنگ یونانی به صورت بسیار رنگ باخته به روم منتقل گردید.

محوري با حاکمیت مسیحیت و نضج گرفتن کلیسا در طول قرون وسطی به  تفکر انسان
رت کامل تغییر کرد تا اینکه در قرن چهاردهم یکباره در ایتالیا گرایش آشکار به فرهنگ صو

طور انفجـارآمیز  ه محوري، نخست ناآگاهانه و اندکی بعد آگاهانه ب یعنی انسان ،یونان باستان
ــبش     ــه جن ــا گســترش یافــت. ایــن جنــبش ب ــه سراســر اروپ پدیــدار شــد و پــس از آن ب

چنـین نگرشـی، اسـتقلال فـرد انسـانی و آزادي از       ۀنتیج ـ. معـروف شـد  نوزایی(رنسانس) 
گیري اومانیسم، آنچـه مـورد توجـه     پس از شکل 103قیمومت کلیسا و پیدایش اومانیسم بود.

گرایـی، تصـدیق جایگـاه لـذت در زنـدگی       ها قرار گرفت عبارت بود از: طبیعت اومانیست
   104اخلاقی، تساهل و تسامح دینی.

هـاي   روشـنگري) بـر اندیشـه    ة(دور هفـدهم و هجـدهم  هـاي   تفکر اومانیستی در قـرن 
حـاکم بـود.    کندرسه و هیوم، لاك، دالامبر، دیدرو، منتسکیو، ولتردانشمندان آن دوره چون 

سامان یافتن زندگی فردي  و اساسی و محوري وجود آدمی و سرموضوع آنها معتقد بودند 
   105این موجود خاکی. بارةدرخداوند  دةو اجتماعی بر طبق موازین عقلی است، نه کشف ارا

معاصر همچنان ادامه یافتـه   ةروشنفکري، تا دور ةاین روند، یعنی روند اومانیسم در دور
محـور بـه    تفکر اومانیسم عقلضد هاي انتقادي که  است. در واقع، گذشته از بسیاري جریان

، دینـی و  بسیاري از مباحث اخلاقی، مدیریتی، سیاسـی، حقـوقی   یۀما راه افتاده است، درون
  106دهد. گرایانه شکل می هاي انسان کنون اندیشهشناختی معاصر را تا زیبا

 ـ ،نگرش اومانیستی در مقـاطع فراوانـی   شـکل افراطـی و    ،روشـنگري  ةویـژه در دور ه ب
مـاوراي طبیعـی و دیـن الهـی برآمـده و       ۀگونـه اندیش ـ رادیکال یافته و درصدد حـذف هر 

ین مـانع جـدي بـر سـر راه حاکمیـت خـرد و       هـاي دینـی را بزرگتـر    هـا و رویکـرد   اندیشه
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تـا   ههاي انسانی دانسته و انسان را به موجود مطلق تبدیل کرده است. سـپس کوشـید   ارزش
هاي مختلف علمی، فرهنگـی،   را بر تمام عرصهدنیایی هاي انسانی و صرفاً  ها و آرمان ارزش

، نام دین بـه خـود   سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و مدیریتی حاکم کند؛ کوششی که در نهایت
اومانیسـتی تـاکنون    ۀخلاصـه اینکـه اندیش ـ   107نیز پیدا کرد.» دین انسانیت« گرفت و عنوان

یافته و علاوه بر اینکه موضـوعات مختلـف زنـدگی اجتمـاعی و ابعـاد آن را       ادامههمچنان 
همچـون سوسیالیسـم، مارکسیسـم،     تبی، دیـن مسـیحیت و مکـا   هتحت تأثیر خود قـرار داد 

  108.اگزیستانسیالیسم و نظایر آنها را نیز تحت تأثیر جدي قرار داده است لیبرالیسم و

  هاي اومانيسم مؤلفه
هرچند  ؛ی بوده استیها  هاز قرن چهاردهم تا کنون اومانیسم در معناي عام خود، داراي مؤلف

انـد. ایـن    ان شدت و ضعف داشتهورها یا از نظر بعضی اندیش ها در برخی از دوره  هاین مؤلف
  ند از:ا ها عبارت  هفمؤل

، داردالهـی قـرار    هاي فرماناین اصل که در مقابل محوریت خداوند و محوري:  . انسان1
هـاي جسـمانی نفـرت     ریاضـت  دانـد. از  مـی چیز و مرکز عالم   انسان را محور و میزان همه

انسـان را مالـک    109شـمارد.  مـی هاي نفسانی را اصل  هاي جسمانی و هوا و لذت داردشدید 
 110.کندگزاري  باید انسان ارزشدارد که همه چیز را  شناسد و اشعار می میهستی  مطلق
گیرد و عقل انسانی رهبـري   بر اساس این اصل خرد انسان، محور قرار میگرایی:  . عقل2

  112کند. دین را از فرماندهی، هدایت و رهبري خلع می 111بشر را بر عهده گرفته،
  آید. نسان به حساب میبنیادي وجود ا بعداختیار . اختیار: 3
بر اساس اصل مدارا و تساهل و تسامح اومانیستی، تمام صـاحبان   113:. تساهل و تسامح4

وحدت میـان  بر و  شوند می آمیز، فرا خوانده عقاید به مدارا با یکدیگر و همزیستی مسالمت
  د. شو  آلود، تأکید می تمام مذاهب اصیل و توحیدي یا خرافی و شرك

در برابـر   115هـا  حقوق انسان ةکنند مثابۀ بهترین تضمینر دموکراسی به ب 114:. دموکراسی5
  116.شود تأکید می جوي اقتدار فرمانروایان و حاکمان سلطه

  التزام به اصل جدایی نهادهایی دینی از دولت؛یعنی  :. جدایی دین از سیاست6
تقابـل  گو، به عنوان ابـزار حـل تفـاوت و    و ره و گفتکپرورش هنر مذایعنی  ن:. گفتما7
 هاي مختلف؛ فهم
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گرایی این است که انسـان بخشـی از طبیعـت و     منظور از طبیعت :. نگرش ماتریالیستی8
زند عبـارت اسـت از: جسـم،     می طبیعت قلمرو انسان است. ترکیبی که او را به طبیعت گره

د. کن ـآن امور طبیعی جدا یا از آنها غفلت  تواند خود را از هایی که انسان نمینیاز حواس، و
اما توجه فراوان به ارزش  ؛ندک اختیارش ستایش می ةالبته اومانیسم روح انسان را به دلیل قو

هـاي   هـاي مطـرح در ارزش   گرایـی و ریاضـت   گرایی و تنفر از پرهیز لذت جسمانی و لذت
 ةلـذت، فایـد   ،دهـد. بـر ایـن اسـاس     گرایی آنان را نشان مـی  مسیحی قرون وسطی، طبیعت

 117.هاي انسان است صاري فعالیتیان انحانحصاري و پا
واقعیـات   ۀشود و تبیین جهان بر پای ـ طبق این اصل، متافیزیک، و ماوراء طبیعت نفی می

براي حل معضـلات بشـري، تلاشـی اسـت      راي طبیعی و توجه به یک جهان غیردنیاییماو
ر شد، براساس تفکـر اومانیسـتی،   ککه ذ چنان 118ارزش کردن عقل انسان. براي تضعیف و بی

بـه بیـان    119هان موجودي خود پیدایش و انسان نیز بخشی از همین جهان طبیعـی اسـت.  ج
چراکـه اومانیسـم بـه     ؛بینـی ماتریالسـتی قـرار دارد    فرهنگ اومانیستی بر بنیان جهان«دیگر، 

ه نظـام  بینی ماتریالیستی اسـت ک ـ  محوري در هستی است. بر بستر همین جهان معناي انسان
قصد، محتوا و عدالت تلقی شده و با نفی علت فـاعلی و خیـر   گونه غایت، مهستی فاقد هر

این اصل، بیانگر این حقیقت است  120.»گردد مطرح می» است«از » باید«مطلق از آن، جدایی 
الطبیعی هـاي مابعـد   باید از هرگونه نظریه که سیاست، اقتصاد، فرهنگ و سایر ابعاد اجتماعی

ن خود جدایی دین از دولت و جدایی دیـن از  متافیزیک دوري گزینند. این اصل، در درو یا
کـه طـی   شود؛ سیاستی  می ساز سیاست ماکیاولیستی پرواند و در نهایت زمینه سیاست را می

سایل مشـروع و  ۀ انواع وگیري از هم آن براي رسیدن به قدرت و حفظ و نگهداري آن، بهره
الطبیعـه، بـه انسـان    ءگرایـی و نفـی ماورا   اشی از طبیعـت . مادیگري ن)ستا نامشروع، مجاز

کند که براي رسیدن به اهداف اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، نظـامی و ماننـد آن،    توصیه می
 121با زیر پا گذاشتن اخلاق به هر شیوه، وسیله و حتی جنایتی دست بزند.

ها اعم از دینـی، سیاسـی یـا     و سنت ها دئولوژيیه تمام اکاعتقاد به این گذاري:  . ارزش9
  د.نه صرفاَ بر اساس ایمان پذیرفته شوک؛ نه اینکندگذاري  باید انسان ارزش ،را اجتماعی

ه شـناخت  نک ـو اعتراف به ای كجوي ملموس و عینی، با درو جست :شناسی . شناخت10
دهد؛ لـذا برخـی از    هاي ناقص ما را از حقیقت عینی تغییر می كجدید، پیوسته ادرا ۀو تجرب
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هاي الهامی و  انسان روزگار ما وحی و شناخت«ه ک کنند آشکارا اعتراف میدانشمندان غربی 
  122».داند نار گذاشته و شناخت تجربی را تنها وسیله شناخت حقیقت میکاشراقی را 

بینانه و معقول  ه اومانیسم، جانشین و بدیل واقعکاعتقاد به این. اومانیسم جانشین خدا: 11
اسـت؛ زیـرا بـا اعتقـاد بـه اومانیسـم،        آور هـاي زیـان   ننده و ایـدئولوژي ناامیدکبراي الهیات 

م کطلبی، تساهل و بردباري، عشق، ترحم و دلسوزي و زیبایی حـا  بینی، امید، حقیقت خوش
گرایی به جاي بدبینی، یأس، جزمیت، گناه، خشم و نفرت، تعصـبات، ایمـان    و عقل شود می

از پژوهشـگران  به این عناصر است که برخی با توجه  123نشیند. ی مییعقلاکورانه و غیرورک
 ،آن اسـت  ةنونی نیـز زاییـد  کر انسان که تفکر معاصر غربی کترین ویژگی تف مهم« معتقدند:

  124».باشد اومانیسم می

  ب. خدا محوري
ـ در کـانون  هـاي آن     هاز اصل این اندیشه گرفته تا مؤلف ـ  اومانیسم از دیدگاه اسلام سر تا پا

که در مقابل محوریت خداوند قرار دارد.  محوریت انسان است ،ترین نقد آن نقد است. مهم
و     « :ریم محوریت با خداوند استکاز دیدگاه قرآن  اطنُ وهـ اهرُ والْبـ هو الأَْولُ والـْآخرُ والظَّـ
یملع ء؛»اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چیزى داناسـت  .)3حدید: »(بکِلُِّ شَی 

ۀُ         ومن یسلم وجهه إِ« ه عاقبـ ک بـِالْعرْوةِ الـْوثقَْى وإِلـَى اللَّـ نٌ فقَـَد استمَسـ لَى اللَّه وهو محسـ
در  و هر کس خود را در حالى که نیکوکار باشد تسلیم خدا کنـد قطعـاً   ).22لقمان،  »(الأُْمورِ

سـت کـه   دلیل این امر آن ا .»زده و فرجام کارها به سوى خداست چنگ ریسمان استوارترى
وینی و حقیقی است؛ یعنی وجود ما وابسته به اوست. به بیان دیگـر،  کرابطۀ ما و خداوند، ت

ه شما در ذهـن  کصورتی  زیرا مثلاً ـ  ه افعال و حالات نفسانی ما وابسته به ماستک نانهمچ
در ذهـن   ه آن صـورت عینـاً  ک ـان نـدارد  کنید، متعلق به خود شماست و امک خود ایجاد می

همچنین همۀ عالم هسـتی و از جملـه وجـود انسـان، بـر اسـاس        ـ  ایجاد شودسی دیگر، ک
تر و نیرومندتر به وجود خداوند بستگی دارند، بـه صـورتی    ت جوهري به مراتب قويکحر

ها فـرو خواهـد ریخـت. بـر اسـاس محوریـت        ند، همۀ قالبکترین نازي  کوچکه اگر او ک
ه ک ـانسان باید این حالت را ببینـد  «د: نیگو ان اسلامی میوره برخی از اندیشکخداوند است 

ش در یـد قـدرت الهـی اسـت.     ا ربط و ارتبـاط اسـت؛ هسـتی    کوجودش نسبت به خدا ی
) 82(یس: »إِنَّما أَمرُه إذِاَ أرَاد شَیئاً أَنْ یقوُلَ لهَ کُنْ فَیکوُنُ« 125».بخواهد هست، نخواهد نیست
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درنـگ] موجـود    گویـد بـاش پـس [بـى     مـى به چیزى اراده فرماید کارش این بس که  چون
و همـۀ عـالم    ی نـدارد گونـه اسـتقلال    بنابراین، براساس محوریت الهی، انسان هیچ .»شود مى

ه جهـان  ک ـه گفته شد، این خواست اوسـت  کگونه  و همان استهستی تبلور ارادة خداوند 
تنهـا   ریم نـه ک ـچیزي وجود نداشـت. البتـه از نظـر قـرآن      خواست هیچ  هست؛ اگر او نمی

چـون ربوبیـت    يه از ابعـاد ک ـبل ،ون براي انسان محوریت داردکش و تنعد آفریخداوند از ب
س در ایـن عـالم بـه    کمعبودیت نیز محوریت دارد؛ یعنی هیچ و  وینی، ربوبیت تشریعی،کت

و  نـدارد گـذاري   سی حـق قـانون  کو جز او  نیستعالم  ار تدبیرک متصديصورت بالاصاله 
مسـتقل  ه ک ـاست گفتنی  126.نیستر پرستش اهیچ چیز سزاو س وکچ همچنین غیر از او هی

ه انسـان  ک ـباشد؛ بل ه انسان مجبور میکه معناي این نیست گفته ب پیشانسان در موارد نبودن 
در  ،وابسـته بـه ارادة خداونـد اسـت     املاًکه از نظر وجودي و مسائل دیگر، کدر عین حالی 

و حتـی او و همچنـین بسـیاري از عوامـل     سـت  اطول ارادة خداوند داراي اراده و انتخاب 
  127بزنند.دست دیگري  رتوانند به اقدامات مؤث دیگر، با اذن خداوند می

  ارزيابي انسان محوري
بـه   ،نظـر کـرده   جا از نقد و بررسـی اومانیسـم بـه صـورت تفصـیلی، صـرف      نگارنده در این

ام سیاسـی و  ظ ـمحـوري بـر ن   یعنی خـدامحوري و انسـان   ،رگذاري این تفکراتاثچگونگی 
  پردازد. مدیریتی، می

، گرایـی، آزادي  ی چـون اختیـار، عقـل   یمحوري و شعارها و ادعاها ر انسانکبر اساس تف
و بـر   دهـد تواند، همۀ مصالح و مفاسد خـود را تشـخیص    برابري، و برادري، عقل آدمی می

و یت خـود هـدایت   و جامعه را بر محور زنداساس آزادي و اختیار سرنوشت خود را رقم 
هاي جهانی  توان اعلامیه ضمانت اجرایی این ادعاها چیست؟ و چگونه میمدیریت کند. اما 

ه ک ـرد، بـدون این ک ـمحوري نوشته شده است عملی  ر انسانکه به پشتوانۀ تفکحقوق بشر را 
تـوان   ها وجود داشته باشد؟ به بیان دیگر، چگونه مـی  گونه تبعیضی میان مجموعۀ انسان هیچ
هـا از نظـر نـژاد، جنسـیت، منـاطق       ه میـان انسـان  ک ـرد کریزي  مدیریتی پیاداري و  ینظام

اندیشـوران غربـی در   وجـود نداشـته باشـد؟    گونـه تفـاوت    هیچرنگ و  جغرافیایی، مذهب
وقتـی کـه کـردار و گفتـار      . البتهاند عرضه نکرده ییه و ضمانت اجرایونه توجگ باره هیچ این

ها و عمـل   ه میان گفتهکشود  ار میکاین حقیقت آش د،گیر مقایسه قرار می ها مورد اومانیست
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ضـمانت اجرایـی وجـود    گونـه   ر هیچکآنان، تفاوت از زمین تا آسمان است. و براي این تف
ملـی نشـده و چـرا میـان     هاي شما عباوره این کند و بپرسد کباز خواست ندارد که از آنها 
از زمین و آسمان  ها اسرائیلی در این روزها مثلاً هست؟تا این حد تفاوت  شعار و شعورتان

ه تحـریم اقتصـادي   ک ـسال است  که بیش از یکو مردم غزه  128اند کردهحمله  به مردم غزه
شده، در بدترین شرایط از ابعاد سیاسی، اقصادي، نظامی و بهداشتی قرار دارند. اما متأسفانه 

ن انسـان در  از مدعیان نظام اومانیسـتی صـدایی در حمایـت از آن مـردم بـه عنـوا       کی هیچ
ه از محوریـت انسـان و از حقـوق    کسانی که بگوید: آي کسی هم نیست کآورد و هیچ  نمی

نید؟ بـه  ک دفاع غزه حتی در سطح حمایت لفظی دفاع نمی نید، چرا از مردم بیک بشر دفاع می
لیت ئوو مس ـ )لـی کصلح (ها  لازمۀ محبت عمومی داشتن به همۀ انسان« ريشهید مطهگفتۀ 

تـرین   ی واقعـی شـدید  ی ـگرا س انسانکار گمراه و ظالم داشتن نیست. بر عکبه  ارکنداشتن، 
ادعاهـاي   ،در واقـع از نظـر اسـتاد    129».نـد ک هـا ایجـاب مـی    هـا را در ایـن زمینـه    لیتئومس

بـا  نـه تنهـا   ، هاسـت  کـه از شـعارهاي اصـلی اومانیسـت     محوري و برادري و دوستی انسان
نیـز  محوري  ه با انسانکبل ،خوانی ندارد ن نه تنها هماها و مظلوم در برابر ستمدیدهاعتنایی  بی

گرایـی،   طلبـی، ملـی   . بنابراین، هواهـاي نفسـانی، منـافع شخصـی، قـدرت     استدر تناقض 
ه ک ـگذارنـد   هاي جسمی، نمی هاي اطلاعاتی و ضعف توانایی هاي مذهبی، محدودیت آرمان

هـا را   ه منافع همـۀ انسـان  کساند ب بریو به تصو دهد اي ارائه انسان براي ادارة جامعه برنامه
ه سـاماندهی شـود   ک ـمحـوري، سـازمان بـه هـر صـورتی       ر انسـان کدربر گیرد. بر اساس تف

ه بـر ایـن مبنـا    ک ـی یهـا  ند. در نهایت سـازمان کرا تأمین  تواند حتی مصالح دنیایی بشر نمی
 در ایـن  تـونی دیـویس  د داشت؛ لذا نهاي بسیاري خواه ها و نقص د ضعفنشو مدیریت می

طبقه،  کید بر منافع یکاند. آنها با تأ ها شاهانه بوده تا به امروز همۀ اومانیسم«گوید:  زمینه می
  130.»گویند جنس و نژاد از انسان سخن می

رد؛ ک ـمحـوري مـدیریت    انسان باتوان سازمان را بسیار متفاوت  اما بر اساس خدامحوري می
هـا آن را معـادل و برابـر بـا      ه اومانیسـت ک ریم براي ادارة جامعه نه تنها از عقلیکزیرا قرآن 

ه از وحـی نیـز اسـتفاده    ک ـبل 132،گیـرد  دانند، بهره مـی  از آن می 131چه بسا برتر وحی الهی و
ت غیرعقلیـه نیـز   ه در مستقلاکبل ،ر شد، عقل نه تنها در مستقلات عقلیهکه ذک . چنانندک می

 فقـط  به تنهایی، ،رفیعی دارد ؛ زیرا عقل از نظر دین اگرچه جایگاه بسیارنیازمند وحی است
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قـدرت پـرواز    ،»وحـی «یعنـی   ،وفایی انسان است و این پرنده بدون بال دیگـر کبال ش کی
بنابراین، بر اساس نگرش خدامحوري، خداوند بـا توجـه بـه     133د.کرو سقوط خواهد  ندارد

جسـمی، فـردي و اجتمـاعی، سیاسـی و      ه آفریدة انسان است از تمـام ابعـاد روحـی و   کنیا
تواند براي رفاه حـال زنـدگی دنیـایی     نگی، نظامی و اقتصادي، آگاهی داشته یا خود میفره

نـد یـا   کریـزي   ماندهی و برنامهر عالم آخرت ساد سان و همچین براي سعادت اخروي اوان
همسـر و فرزنـدان و پـدر بـراي      ر،ه، انبیا، اولیـا، ولـی فقیـه، شـوه    که به دیگران (ملائکاین

ه با استفاده از پیامبران درونی (عقل) و پیامبران برونـی (وحـی)   کاین فرزندان) اجازه دهد تا
ریـزي و سـاماندهی و آنـان را بـه      گذاري، برنامه براي زندگی فردي و اجتماعی انسان قانون

ه این دیدگاه ضمانت اجرایـی نیـز   کد. بدیهی است ننکسمت سعادت دنیا و اخرت هدایت 
خشم خدا و در عالم  در کانونره، انسان در این عالم با وتاهی در اینکدارد؛ زیرا در صورت 

  دیگر مجازات خواهد شد.
ه اسلام و بخصـوص  کریم این نیست که معناي خدامحوري از نظر قرآن کاست  گفتنی

امـا نـه    ،ریم نیز انسان محوریـت دارد کنداشته باشد. از نظر قرآن توجه ریم به انسان کقرآن 
شـود  ها باید بر محوریت انسان ملاحظه  ه: تمام ارزشکویند گ ها می ه اومانیستکبه آن معنا 

ه ک ـه به ایـن معناسـت   کتواند خاستگاه ارزش قرار بگیرد؛ بل و جز او هیچ چیز دیگري نمی
ی       « :همه چیز براي انسان آفریده شده و در تسخیر او قرار دارد ا فـ ذي خلَـَقَ لکَـُم مـ و الَّـ هـ

ار   « .)29،(بقره: »الأرَضِ جمیعاً خَّرَ لکَـُم الأَنْهـ ؛ وسخَّرَ لکَُم الفْلُْک لتَجريِ فی الْبحرِ بأَِمرِه وسـ
  ار لَ والنَّهـ خَّرَ  « )33و  32: ،(ابـراهیم »وسخَّر لکَُم الشَّمس والقْمَرَ دآئبینَ وسخَّرَ لکَُم اللَّیـ وسـ

  سم ات لِّقـَومٍ         لکَُم اللَّیلَ والْنَّهار والشَّـ ک لَآیـ ی ذَلـ خَّراَت بـِأَمرِه إِنَّ فـ وم مسـ رَ والْنُّجـ والقْمَـ
 آدمـی  هکتا این» سخَّرَ لکَُم ما فی الأْرَضِ والفْلُْک تَجريِ فی الْبحرِ بأَِمرِه« )12،(نحل: »یعقلوُنَ

  مند گردد. ت دنیا و آخرت بهرهبا اختیار خود از تمام مواهب الهی براي دستیابی به سعاد
ه انسان داراي زندگی دیگـري غیـر از ایـن    کگرایی و این آخرتبدیهی است که موضوع 

ه ک ـ چنـان ؛ هـد گذاشـت  اخو مهـم باشد، بـر سـازمان و مـدیریت جامعـه تـأثیري       جهان می
گرایی در تنظیم روابط زندگی و در تنظیم  یعنی آخرت ،بینی این جهان«گوید:  میوري اندیش

بـه عبـارت دیگـر،     134».ومت اسلامی، ادارة جامعـه، و ادارة عـالم مـؤثر اسـت    کهاي ح ایهپ
ریم ک ـریم در طول محوریت خداوند قرار دارد؛ یعنـی قـرآن   کمحوریت انسان از نظر قرآن 
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لقَـَد  «لذا برخی در ذیـل آیـۀ شـریفۀ    ؛ ل استئبراي انسان استعداد و ظرفیت بسیار بالاي قا
گیـري   ه در بهتـرین انـدازه  ک ـ هد: منظور از این آی ـنگوی ، می»فی أَحسنِ تقَوِْیمٍ خلَقَْناَ الْإِنسانَ

ندارد تا آن جـایی   هه رشد او دیگر نهایت و اندازکآن اندازه گیري است  انسان را آفریدیم،
ه در عـالم وجـود سـقفی دیگـري بـالاتر از آن نیسـت؛ یعنـی از فرشـتگان و از         ک ـرود  می

  135.»تواند بالاتر برود ها می ۀ اینموجودات عالی و از هم
 ممکـن نیسـت  انات عالم مـاده  کامل انسان تا این مرحله جز با استفاده از امکصعود و ت

همـراه بـا   ، وفایی انسـان ک، ش ـایـن  ) بنابر29بقره: »(الأرَضِ جمیعاًهو الَّذي خلَقََ لکَُم ما فی «
هـاي   پیشرفتو  گذارد، فایی او اثر میوکوفایی عالم ماده و عالم طبیعت است. این در شکش

ه بـراي انسـان محوریـت    ک ـهـا   آورد. به این ترتیب از نظر اومانیست می پدیدآوري  شگفت
ند کـه انسـان بتوانـد    ها و جوامـع بـه صـورتی سـامان داده و اداره شـو      باید سازمان اند لئقا

هـا بایـد بـه صـورتی      نماریم سـاز کرا از مواهب طبیعت ببرد. اما از نظر قرآن  بهرهترین بیش
ند استعدادهاي انسان را در این دنیـا  نه بتواکماندهی و جوامع باید به صورتی اداره شوند سا
و مورد لطف و عنایت خداوند بزرگ قـرار   کنندمند  وفا و در عالم آخرت او را سعادتکش
د بایـد  ن ـران مغرب زمین به انسـان دا ورد. به عبارت دیگر، باتوجه به این نگاه که اندیشنده

اداره کرد که دنیاي انسان آباد شود و هرچه بیشتر از زنـدگی لـذت    یها را به صورت سازمان
دانـد بایـد    طلـب مـی   جـو و سـعادت   ا براساس نگاه قرآن به انسـان کـه او را کمـال   . امببرد

بر آباد شدن خانۀ دنیایی انسان، خانۀ آخـرت   افزوند که نها به صورتی مدیریت شو سازمان
منـد   هـاي مقطعـی دنیـا بهـره     ه از لذتکآباد شود؛ یعنی جامعه و سازمان اضافه بر این او نیز

تنهـا   ،ه این امـر کهاي همیشگی انسان در عالم آخرت نیز بر خوردار باشد  شود، از لذت می
هـاي   ماندهی سازمان و جامعـه بـا برنامـه   رآن کریم به انسان و مدیریت و سااز طریق نگاه ق

  .ان داردکاسلامی ام

  گيري نتيجه
طبیعـت و حقیقـت و     نگاه قـرآن کـریم بـه انسـان از جهـات آفـرینش، هـدف از زنـدگی،        

هـا   است. بر اساس این تفاوتکاملاً متفاوت  ان مغرب زمینورنگاه اندیشبا محوري،  ارزش
، از نظام سیاسـی و مـدیریتی اسـلامی متمـایز     نظام سیاسی و مدیریتی حاکم بر غرب کاملاً

هـاي متفـاوت قـرآن     برخاسـته از نگـاه   ،تمایز در نظام سیاسی و مدیریتی ینخواهد بود؛ یع
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ر اومانیسـتی و  ک ـدر دوران معاصـر، تف  ؛ مـثلاً اسـت ان غربـی بـه انسـان    ور هریم و اندیش ـک
محوري بر دنیا غرب حاکم است و این یک نظام سیاسـی و مـدیریتی متناسـب خـود      انسان

که از نظر قرآن کـریم، محوریـت بـا خداونـد      طلبد. در حالی همانند نظام سکولاریستی می
از آفرینشـش گرفتـه تـا     ،اسـت وابسته به خداوند  انسان ریم همه چیزکنگاه قرآن در است. 

ریم سـعادت دنیـا و   ک ـوضع قانون و مقرراتش در زندگی فردي و اجتماعی. از نگاه قـرآن  
بیرونی (انبیـا) بـه   ه تحت رهنمودهاي پیامبران درونی (عقل) و کآخرت انسان به این است 

ه این نگاه به انسان نظـام سیاسـی   کد. بدیهی است بگیرو رنگ خدایی  شود قرب الهی نایل
رشد او را در این دنیا و کمال و رستگاري ۀ طلبد تا اینکه زمین و مدیریتی خاص خود را می

  کند. او را در عالم آخرت فراهم 
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